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 . و به فرصتی دیگر موکول شد این فایل صوتی شامل شرح حال چهار نفر بود و به علت کمبود وقت در مورد مابقی صحبت نشد 

 

  های سال  طول  در  من  و  هستند  واقعی  هاآدم   این  است؛  آدم   نفر  هشت  زندگیخواهم بیان کنم درباره  مطلبی که می 

  بودند  جومشورت  من زندگی  در هاآن  از برخی. داشتم هاآن  با نزدیکی ارتباط سال، سی تا بیست بین عموما  طولانی،

زندگی ه ب   که  طوریبه  داشتم،  شانزندگی   بر  زیادی  تأثیر  من  و مرتب  می طور  هماهنگ  من  با  را  این  شان  کردند. 

امور مختلف بود؛ گاهی مسائل کلی و عمومی مانند مسائل ف کری و سیاسی و گاهی حتی مسائل  هماهنگی شامل 

شان بسیار بیشتر  های زندگی ای داشتند و فراز و نشیب ها شرایط پر مسئلهاکثر آن   .های خانوادگیخصوصی و خلوت 

این فراز و نشیب اگر  انسان متوسط بود؛  نفر تقسیم میاز یک  کردیم، هر کدام زندگی پرماجرایی  ها را میان چند 

ها  شان تحت تأثیر من نبود، اما ارتباط نزدیک و تنگاتنگ شخصی یا خانوادگی با آن زندگیها  داشتند. بعضی از آن 

 .هایمان با هم در هم تنیده بودبود و زندگی  برقرار مفصلی خانوادگی ارتباط هاآن  داشتم؛ تقریباً با همه

  ای تجربه   داشتم؛  هاآن   با  سال  سی   تا   بیست  طول  در  که  است  ای تجربه هدف من از بیان زندگی این هشت نفر، ارائه  

  را  آن  نتواند   انسان  شاید  نکند،  کمک  خدا  اگر  که   ایتلخی  است؛  شدید  بسیار  آن  تلخی  و  نیست  خوشایند   چندان  که

ها، انرژی و عمر زیادی از من  بسیاری از این تلخی   فرسا باقی بماند.د و در یک وضعیت سخت و طاقت کن  فراموش

ای که از  ها انرژی، وقت و سرمایهاند، مثلاً وقتی در ارتباط با تأسیس »باشگاه اندیشه« بودم، چه بسا برخی از آن گرفته

 .باشگاه بوده است  کلیتمن گرفتند، بیشتر از 

  ای کارنامه   است؛  من   زندگیای است که با زندگی من عجین شده و در عین حال، کارنامه بنابراین، این تلخی، تلخی 

 کنم،می   صحبت  امساله   سی  تا  بیست  ناموفق   و  موفق  تجربه  از  وقتی.  گیردمی   بر   در  را   امزندگی  های سال   ترینحساس  که

ها های بدی هستند؛ به آن ها آدم. منظورم این نیست که آن گویممی   امزندگی   هایشکست  کارنامه  از  دارم  واقع  در

  . ها، توضیحی برای یک بحث گروهی استو ورود به زندگی آن   .است  خودمکاری ندارم. این بیان، شرح کارنامه  

ایم؛  ر انتخاب کرده ذ ایم و چگونه در عالم  بحث از اینجا شروع شد که آیا ما در عالم خودمان انتخاب کرده موضوع  

 ایم؟ از نظر فلسفی چگونه ممکن است؟ آیا همه چیزمان، حتی پدر و مادرمان، خودمان انتخاب کرده 

ه معنای زمان وجود ندارد؛ ما همین ر همین حال حاضر است و هیچ عالمی پیش از آن بذبحث به اینجا رسید که عالم  

سازیم. برای اینکه از مباحث فلسفی خارج شویم و ببینیم الان در حال انتخاب هستیم و همین حالا سرنوشت خود را می 



چگونه ممکن است انسان سرنوشت خود را انتخاب کند و همه چیز در اختیار او باشد، نگاه عادی و روزمره را بررسی  

تر هستند، این است که سرنوشت انسان در اکثر موارد  ویژه کسانی که کمی مذهبی اولیه بسیاری از ما، به نگاه    .کنیممی

کنند که من در ازدواج باید با فردی همراه شوم که عمق وجود مرا حمایت کند و  دست خود او نیست. مثلاً تصور می 

 .نسان چیزی است که خارج از اختیار اوست در زندگی دنیوی و آخرتی من مؤثر باشد. در این نگاه، سرنوشت ا

ها دست ماست، هرچند سرنوشت ظاهراً تقدیری به نظر برسد.  بینیم که برخی انتخابتر نگاه کنیم، می اما اگر دقیق 

ر نباشد، یا اگر دست دیگری باشد، یا اگر به خدا اعتقاد نداشته باشیم و سرنوشت را نتیجه سازوکار  ذحتی اگر در عالم  

 .دهیمو جامعه بدانیم، بسیاری از امور را به غیر خودمان نسبت می طبیعت

ر،  ذبحثی که در آنجا مطرح شد، این بود که نه، اتفاقاً همه چیز دست ماست؛ همه چیز در اختیار ماست، فارغ از عالم 

 .ذات ماست تقدیر، نگاه به خدا و طبیعت. اگر هم عالمی بر سرنوشت ما تأثیر دارد، در عمق وجود ما و در 

کنیم ، بسیار عمیق در وجودمان، و خودمان متوجه نیستیم؛ وقتی که در عمل سرمان گرم  هایی می تخاب ان  همین الان

های عمیقی که در وجودمان هست و بر  ، آن انتخابها هستیمآن انجام    در حال کنیم  هایی که فکر میاست به انتخاب

های  بیند. این انتخاببصیرت بیرون از ما باشد و در زندگی ما دقت کند، آن را می ذات ما نشسته، اگر آدمی فرزانه و با  

پشت    فردی  کنیم که نه، دست ما نیست. فرض بفرماییددهد، و ما خودمان فکر می بنیادی سرنوشت ما را تغییر می

کند خودش  آن طرف را فکر می ها اینکه این طرف برود یا  کند؛ در دوراهی ور می ور و آن ماشین نشسته، فرمان را این 

کشد به سمت چپ یا به سمت راست، یا  هایی در ماشینش هست؛ مثلاً فرمانش می کاری کند، اما یک ریزه انتخاب می

 .شود از این جاده برود یا از آن جادههای روانیِ راننده که باعث می کاری چیزهای دیگر. یا ریزه 

کوچکی ـ یک   ذره شود، شما یکطولانی هزار کیلومتری منتهی می  وقتی در یک دوراهی که هر راهش به یک راه

اید به سمت چپ، شود، اگر راه سمت چپ را بروید هزار کیلومتر رفتهتان تغییر ایجاد میی کوچکی ـ در فرمان زاویه 

ن دو مسیر تفاوت اید به سمت راست؛ و بعد از این هزار کیلومتر، ایو اگر راه سمت راست را بروید هزار کیلومتر رفته 

کند، در عمل سرنوشت کوچکی که در عمق وجود انسان هست و انسان اصلاً به آن توجه نمی  کنند. همین زاویه پیدا می

شود کوچکی که در فرمانش ایجاد می   ها، زاویه کند. شبیه همان راننده و همان ماشینی که در دوراهی او را تعیین می 

طور است؛ در عمق وجودش چیزهایی هست  کند. انسان هم همین یلومتر مشخص می سرنوشت او را در پایان هزار ک

 .کندهای ذاتی و وجودی، سرنوشت او را بعد از سی سال تعیین می که این انتخاب 



هایی  و اینکه چگونه آدم   عنوان کردم.  ها راهایی از این انتخاب سرنوشت در آدم من برای اینکه به شما نشان بدهم نمونه 

اند و در انتهای آن در  های طولانی که ابتدای این زمان طولانی در یک حالت بودهام طی سالام و شاهد بوده یده را د

کرد. اینکه مثلاً کسی که الآن فرض کنید خیرترین آدم است، بعد  ای که هرگز انسان باور نمی شکل دیگری، به گونه 

ریکی دارد به این شدت، تبدیل بشود به آدمی خودخواه  از بیست سال معکوسش بشود؛ کسی که زندگی مبارزاتی چ 

چیز ها همه اش برای آن گذارد در جهت مخالفت با اهدافی که ابتدای زندگیاش را می که تمام نیرو و توان مبارزاتی 

و هوس است،    یکرد. و اینکه چگونه آدمی که سراپا در شرایط نامساعد از حیث زندگی و از حیث هو را هزینه می 

شود به چیزی خلاف آن. و چگونه آدم  کند، و کسی که معکوس او بوده، در نهایت تبدیل می ایط خوبی پیدا می شر

شود به فردی که بیش  ترین آدم، و آدم منزوی تبدیل می شود به منزوی فعال و قدرتمندی که در واقع هست، تبدیل می 

 .از همه تأثیرگذار است 

های طولانی ـ بین بیست تا سی سال ـ  خودم، در ارتباط مستقیم و در طی سال   هایی است که من در زندگی این نمونه 

من است. طبیعتاً    گی زند  کنم این تجربه به قیمت عمر من تمام شده، و بخشی از کارنامهام. و عرض می تجربه کرده 

ین است که این هشت  اش صحبت کنم. مطلب بعدی که باید قبل از این ذکر کنم ابرای من هم خوشایند نیست درباره 

کنم. اگر کسی هم متوجه بشود یا حدسی بزند، از من  شان را ذکر نمیهای واقعی هستند، من اسم نفر با اینکه انسان 

ها قضاوت  آن  دهم این است که من دارم درباره دهم. دلیل اینکه جواب نمی سؤال نکند، چون به هیچ وجه جواب نمی 

های ذاتیشان. و این قضاوت کار درستی نیست. به همین  شان و انتخابحرو  ان، درباره شی نیّات باطنی کنم؛ درباره می

توانم بگویم صددرصد چنین  کنم، چون خودم هم از حیث شرعی و اخلاقی و وجدانی نمی خاطر نامشان را ذکر نمی 

کنم می   فرضگویم.  م می ها کاری ندارم؛ من این عبارت را دارکنم درست است. اصلاً خیلی هم به آن قضاوتی که می

کند های واقعی ندارد و خیلی هم فرقی نمی گویم مثل یک رمان است؛ رمانی که شخصیتکه تمام این چیزی که می 

 .کندکه داشته باشد یا نه، چون ترسیم این است که انسان چگونه سرنوشت خود را انتخاب می 

را انتخاب کرده، ممکن است قضاوتم درست باشد    طور سرنوشت خودشکنم این آقای شماره یک که من ترسیم می 

یا غلط. اولاً هرگز حاضر نیستم این قضاوت به نام من ثبت شود، چون بعداً باید جواب بدهم در آن دنیا و این دنیا پیش  

، کنمپذیرم. و علاوه بر این، اهمیت هم ندارد که این ترسیمی که من می وجدان خودم. اصلاً چنین مسئولیتی را نمی 

های زیادی  واقعاً مصداق این ترسیم هست یا نیست. این ترسیم، ترسیم درستی است و مصداق   ،این آقای شماره یک

 .کند و اهمیتی هم نداردهم حتماً در عالم دارد. اینکه این آقا هست یا نیست به من ربطی ندارد؛ فرقی نمی 



ا خیلی زیاد نیست. مطلب آخر هم به عنوان مقدمه این است که  همان با آنها افرادی هستند که اکثراً در واقع رابطه این 

ها جزو این هشت نفر نیستند. در کدام از این شنویم و دوستانی که بعداً خواهند شنید، هیچ دوستان شما که داریم می 

داً این فایل  کدام از شما و کسانی که احتمالاً بعاین موقع کسی فکر نکند منظور خود اوست یا چیز دیگری؛ نه، هیچ 

اند؛  ها هم خانم نیستند. به دلایلی، خانم انتخاب نشده کدام از این دهند، جز این هشت نفر نیستند و هیچ را گوش می 

کس فکر نکند که منظور خودش است. به اضافه اینکه اکثر دوستانی که اینجا هستند،  این هشت نفر آقا هستند. هیچ 

 .ل نیست، خیلی کمتر از این مقدار استارتباط ما به اندازه بیست تا سی سا

شان ذکر نشود. از این هشت نفر، چهار نفر و دو  کنم تا اسامی های یک تا هشت معرفی می افراد را به صورت شماره 

هایی دارند و  کنم تا ارتباط و تناسبشان با هم شناخته شود و معلوم شود که چه تفاوت نفر را بیشتر با هم مقایسه می 

 .اندوشت خود را انتخاب کرده چگونه سرن

ام، اما خیلی  ها را من با او داشته ترین سابقه خواهم ذکر کنم، فردی است که یکی از طولانی نفر شماره اول که می 

گذرانی است. البته اهل حرام و  المثل بود: اهل خوش عمیق نبود، غیر از یک دوره کوتاه. فردی که بین دوستان ضرب

کرد که از بچگی به این شناخته فرض کنید اهل تفریح و مسائل خوراکی بود و خودش ذکر می معصیت نبود، ولی  

تواند  تواند بکند و هرگز از مشتهیات شکمی نمیکرد هرگز یک کار جدی نمی ای بود که آدم فکر میشده بود. نمونه

هوس به معنای خیلی نازل آن است.   و   یای از آدمی است که اهل هو المثل بود بین دوستان که این جلوه بگذرد. ضرب 

ای از آدمی  طور که عرض کردم، اهل گناه و معصیت، حداقل به شکل ظاهری، نبود. نمونهو هوسی که، همان  یهو

گذاشتید، ممکن  توانستید داشته باشید؛ فرض کنید اگر ساعت هفت با او قرار می بود که هیچ حساب و کتابی با او نمی 

رسد و خودش هم ابایی نداشت که  طه مشخص نمی کرد این هرگز به یک نقبود ساعت دوازده بیاید. آدم فکر می 

گونه ترسیم کند و به راحتی دنبال این چیزها باشد و بگوید »من دلم با این چیزها خوش است، شما چیکار  خود را این 

دارید«. هیچ ابایی نداشت، برخلاف سه نفر از چهار نفر اول که درست معکوس این فرد بودند و در بعضی موضوعات  

 .جدی و محکمی بودندهای آدم

تمام حالت فرد در عین    اول :  داشت  روشن   ویژگی  دو —گذرانیخوش   حسی،بی   خیالی،بی —هایی که داشتاین 

  این   حدی  به   و  کردمی   فراموش  بعد   روز   دو   آمد،می   پیش  که  هم  حالت  بدترین   یعنی   کرد؛ نمی   توقف   کینه   بر  اینکه 

دیدید  مثلاً امروز با بدترین زد و خوردی که داشت، دو روز بعد می کرد هیچ معیاری ندارد.  شدید بود که آدم فکر می 

کرد و گاهی به عنوان یک چیز منفی تصور  کند؛ طوری که انسان را کلافه می جلوتر از همه از طرف مقابل دفاع می



مروز در  کرد؛ پیوسته در حال فعالیت بود. اگر اشد. دوم اینکه در زندگی روزمره و حرکاتش جایی توقف نمی می

المثل »گربه  کرد. همانند ضربخورد، فردا از جای دیگری شروع می نیرو گذاشته بود و زمین می  ییک فعالیت کل

آید«، با این تفاوت که جنبه مثبتش را در نظر بگیرید؛ یعنی  هرجا بندازیش، چهار دست و پا فرود می   علی   مرتضی

عدم توقف بر کینه و عدم توقف بر یک عمل، مشهود بود. برخلاف  هر دو خصلت او،   .همیشه در جریان و فعال بود

کرد. فردی که آدم  قدم رشد کرد در زندگی دنیایی و آخرتی، به طوری که انسان تعجب میبه دیگران، این فرد قدم 

د را در  های خوخورد، به مرور نشان داد قابلیت هایی مثل تحویل دستگاه یا امانت نمیکرد به درد مسئولیتفکر می 

دهد، اگرچه گاهی ظاهرش خلاف این تصور بود. به طور خلاصه، دوستان این فرد بیشتر  های مختلف نشان می زمینه

 .های مثبت و رشد مستمرش برجسته بود گذرانی داشتند، ولی ویژگی گرایش به خوش 

چندین مسئولیت همزمان بر    های جدی در جامعه پیدا کرد و در شهری بود، سپس به تهران آمد و این فرد مسئولیت 

یک از  ها برای یک فرد نیازمند آبرو و اعتبار زیادی بود. او در عین حال هیچ عهده گرفت، هر کدام از این مسئولیت

هیچ مشکلی به دست آورد و همه را همزمان با حفظ سمت مدیریت کرد. از  ها را بی این آبروها، اعتبارها و صلاحیت

داقل گیر و مشکلی نداشت و زندگی متعارف روحی و معنوی خودش را داشت، برخلاف  حیث معنوی و روحی نیز ح

 .سه نفر دیگر از این چهار نفر 

هایش ضد فرد اول بود. او در خیر و کار خیر چنان اش صحبت کنم، تقریباً تمام ویژگی خواهم درباره نفر دوم که می

توانست فردی با شدت انگیزه خیر او پیدا  کردند. کسی نمیت میافراطی بود که تمام دوستانش بدون استثنا با او مخالف

گفتند در یک کلاس درس حدود هشتاد نفر روی زمین نشسته بودند؛ بعد  کند. برای مثال، اوایل طلبگی، دوستان می

دارم یا    گفت نفت کمرساند. فرض کنید فردی می ها کمک می کرد و به آن از پایان درس، او دو نفر غریبه را پیدا می 

اینکه افراد دیگر چه  کرد و کار را تا حصول نتیجه پیگیری میکوپنی ندارم؛ او فوراً اقدام می کرد، بدون توجه به 

 .اش در کار خیر به نوعی واهمه داشتندگویند. تمام زندگی او چنین بود؛ افراد از شدت تلاش و انگیزه می

خواست ماشین بخرد یا فعالیت  نظیری داشت؛ اگر کسی می درت بی وکار، او توان و قهمچنین در امور تجارت و کسب

رفتید، ممکن بود بدون توجه به مسائل  اقتصادی انجام دهد، او بهترین همراه بود، البته با نیت خیر. حتی اگر همراه او می 

در ورودی شه میدانی  بار در  مثال، یک  برای  باشد؛  داشته  دیگران  به  تمرکز کامل روی کمک  قم، یک  دیگر،  ر 

فروخت و او بلافاصله مشکلات او را بررسی و حل کرد، حتی اگر مسافری که قرار بود همراهی شود،  گاریچی یخ می 

 .آمدافتاد یا کار دیگری پیش می عقب می 



اما در عمق وجودش، یک احساس، یک انتخاب و یک شرط برای همه کارهایش    .هایی بودزندگی او پر از چنین نمونه 

  برای —کنم«. محوریت او در کار خیر»اما و اگر« از این که »من فلانی، من شماره دو هستم، دارم کار می بود؛ یک  

ای در زندگی او داشت. این »من محور  بر پایه همین »من« بود و این محوریت اهمیت ویژه —اقدام   هر  برای  کار،  هر

ماندگی  راحتی قابل تغییر نبود. نوعی که شاید شبیه عقب هایی که داشت، به این  بودن« و »اما و اگر« در کنار خصلت

شد، چیزی  رسید، او هرگز از حیث استعداد، هوش و قدرت درک نداشت، اما این »اما و اگر« وقتی ظاهر می به نظر می 

 .رسیدماندگی به نظر می شد از آن عبور کرد و گاهی شبیه نوعی محدودیت یا عقبکرد که به آسانی نمیایجاد می 

تر و با گذر زمان و استمرار کار خیر، این »اما و اگر«، این محوریت »من«، به دلیل ارضا نشدن و اغنا نشدن، پررنگ 

»اما و اگر« می گذشت، انسان میشد. هرچه زمان میتر میمطرح شود و این  دید که او بیشتر و بیشتر گرفتار همین 

کرد: »چرا به من  شود، گله می هایش توجه نمی . او از این که به تلاش کم به ناراحتی و گلایه از دیگران تبدیل شدکم

کم تبدیل به تنازع شد؛ وقتی با او صحبت ها کم دهم؟« این گلایه بینند که من دارم این کار را انجام می رسند و نمی نمی

همد او چه کرده، حتی از  فمند است: از این که کسی نمی دیدی که از جامعه و عدم توجه دیگران گله کردی، می می

این تنازع  اند، در حالی که او در گذشته برایشان مسئله اند و مقام گرفتهکسانی که موفق شده  ای را حل کرده بود. 

تر شد و گرفتاری او  اما همین حجم کوچک به مرور حجیم  .شداش شدیدتر می شد و جلوه تر می روز پررنگ روزبه 

های خیریه تغییر ماهیت  کم این جنبهدانست چکار باید بکند. کم د، تا جایی که آدم نمی تر شکنندههم شدیدتر و نگران 

ام«. مثلاً  های بیزینسی تبدیل شد، در خدمت اثبات منیت او؛ یعنی »منی هستم که این کار را انجام داده داد و به فعالیت 

 .یدند که او پشت این موفقیت بوده استفهمشد، همه می کرد، بعدها وقتی آن فرد موفق می اگر کسی را کمک می 

تر اش، اساساً این مسیر غلط بود و از همان ابتدا باطل بود. این جریان پررنگ با وجود تلاش برای استفاده از توان بیزینسی 

ام«  کم تبدیل به ابزاری برای اثبات »من هستم که این کارها را کرده نظیر بود، کمشد و توان بیزینسی عظیم او که بی 

های شخصی و نشان  شد. این قدرت او، که در ابتدا برای کمک به دیگران و خیر بود، به مرور برای تحقق خواست 

خواست اولین کسی باشد که  کرد و می ترین کارها را ممکن می دادن منیتش به کار گرفته شد، تا جایی که غیرممکن 

 .کردهایش را عمومی می حمایت

بست رسید: امروز، از آن توانایی بیزینسی و خیرات اثری نمانده است، و وضعیت او به جایی  بن   اما این مسیر بالاخره به

  مشکلات   از  را   او  کنندمی   سعی —هستند  نفر  هشت  همان  از  برخی   که—رسیده که طلبکاران بسیاری دارد و دوستانش



  و   همسرش  حقوق  بر  مبتنی  اکنون   اشزندگی   گذران.  و کارش به زندان نرسد  کنند  محافظت  حقوقی  و  مالی  جدی

 .است  استیجاری نماز

ساله بود، که بخش زیادی از زندگی من هم با او  این توضیح تقریباً ده دقیقه طول کشید، اما مسیر او یک سیر بیست

رست  درگیر بود و چه نیروها که صرف شد، چه سفرها و مذاکرات روحی طولانی، تا او قانع شود که برخی کارها د 

 .و برخی غلط است 

 .نظیر، سرنوشتش کاملاً برعکس شدهای بی نفر دوم برخلاف نفر اول، با وجود ویژگی 

نژاد را کنار بگذارید؛ این فرد  رم حنیف فهایی مثل  ام. تیپنفر سوم، جزو مبارزترین افرادی بود که در انقلاب دیده 

بود. مبارزه با خون و زندگی او عجین شده بود، و جز  اش را وقف انقلاب و مبارزه کرده  های طولانی زندگی سال

العاده بود.  فعالیت سیاسی و اجتماعی انگار زندگی دیگری نداشت. توانایی او در کار انقلابی، تبلیغاتی و اجتماعی فوق 

وجود فشارها    اش، حتی با، قدرت او در کارهای تبلیغاتی و توان روحیخانه تبلیغاتی بیراه نبودتوپ  گفتیاگر به او می 

 .ها، قابل تحسین بود و ضعیف نبودو سختی

شد و تمام ها می او شیفته این ویژگی   ،های روحی و معنوی و ارزشمند در او بوددید که اندکی جنبه فردی را می   اگر

های درجه یک شده بود  گرفت. تمام عمرش صرف خدمت به آدمد به کار می فرنیروی خود را برای خدمت به این  

ای بود که اگر حتی  در عین حال استقلال کامل داشت؛ هیچ ضعفی در استقلالش نبود. قدرت و توان او به گونه   و

ای  توانست با گروهی کار کند و از یک کاه، کوه بسازد و مسئله گرفت، میکمترین امکانات در اختیارش قرار می 

برای خود استفاده نکرده بود؛ نه خانه، نه مال، نه فرش،  ای ملی تبدیل کند. تمام عمرش از هیچ چیز  عادی را به مسئله 

نظیری بود و بالاترین ارزش او این بود که  ای به زور تشکیل داده بود که همسرش، زن بی نه امکانات شخصی. خانواده 

 .توانسته بود با چنین فردی کنار بیاید

فراهم می حتی خانه  برایش  بعد ممکن  ای که دیگران  این  کردند، دو روز  او  اما  باشد،  بانک  بود در معرض حراج 

، در  ۱۳۸۶داد که خانه داشته باشد یا نداشته باشد. یادم هست در سال  دید؛ گویی اصلاً اهمیت نمی موضوع را نمی 

ای نداشت، حتی یک وجب موکت یا فرش. او بدون اینکه فکر کند حداقل  اش هیچ امکانات اولیهسرمای شدید، خانه 

د کاری کند، پتوهایی را که برای خیریه در نظر گرفته شده بود، به ما سپرد تا زیر خودمان پهن کنیم، برای سرپناه خو

 .های کوچک هم همراه ما بودند حتی در شرایطی که بچه 



رفت که اصل ماجرا چیزی بزرگتر و ارزشمندتر است. زندگی او صرف  روحیه او خاص بود؛ در سر دعواها، یادش می 

هنگی و انقلابی شده بود. دعوای او با دیگران همواره برای اهداف ارزشمند و وجدانی بود، نه برای  اهداف روحی، فر

  مسائل شخصی. برای مثال، دعوای او سر حقوق یک زندانی یا کمک به خانواده شهید بود، نه بر سر اینکه به او توهینی 

ماند. فرض کنید سر یک  آمد که آدم گیج مییش می شد و بارها پوسط کارها، این دو جنبه با هم قاطی می   شده باشد.

روی یک میز نشسته است؛ خود او در طول عمرش روی میز ننشسته بود و   کسیدید  کار ارزشمند فرهنگی بود و می

بارها    اما بعدهازد که جلو آتش بنشیند.کرد و گاهی آتش می شد، رد میبه میز علاقه نداشت. وقتی میز به او داده می 

 کرد. اعتراض می یک دست کت و شلوار یا یک جفت کفش نو خریده،  یک کسی،ائلی مانند اینکه  سر مس

  از —تصور کنید فردی که عمری در انقلاب و در خدمت مردم و در بهترین و ارزشمندترین کارهای فرهنگی کشور

  کسی  که دیدمی مثلاً. شود حساس کوچکی مسائل چنین  به نسبت یکدفعه داشته، نقشی—انقلاب از پیش سال پنجاه

  قاطی   و  اشتباه  همه  این  که  کرد می  تعجب  کرد،آدمشد و بیان میمعترض می   ندارد،  او  و  دارد  نو  کفش  جفت  یک

کجا آمده است. یعنی عمق وجودش، یک جای مهم را همیشه فراموش کرده بود؛ »منی« که وسط این    از  امور   شدن

 .اش گاهی تحت تأثیر قرار گیردزئیات توجه نکند و تمرکز بر کارهای اصلی شد به برخی جآمد، باعث میها می مشغله 

کارش به جایی رسید که در مقابل کسی قرار گرفت و خواست که  شد دعوا کند و او حتی در وسط کارها حاضر می

این توجه حتی به دلایل بسیار جزئی  .  گفت: »من مولانا هستم و او شمس من استچنان که خودش می او را نابود کند،  

رسید. او یک دعوای ویژه با آقای میرسلیم داشت، ولی افراد دیگری  مانند یک دست کت و شلوار یا کفش نو هم می 

اش را صرف آن کرد که برای  ساله و ارتباطات گسترده او تمام توان تبلیغاتی، تجربه پنجاه مانع شدند که درگیر شود.  

کار گیرد و او  کرد شمس اوست، به یت، موقعیت، آبرو و زندگی روحی و معنویِ کسی که گمان می از بین بردن حیث

شان رونق بسیار  گرفت، زندگی را ساقط کند؛ در حالی که اگر همین توان را برای خود یا چند نفر دیگر به کار می 

 .یافتبیشتری می 

شد اما های برعکس باید سرنوشتش خراب می کنیم: نفر اول با ویژگی اگر بخواهیم این نفر سوم را با نفر اول مقایسه  

سرنوشت او در دنیا و آخرت به خوبی رقم خورد. این سه نفر بعدی نیز شرایطی داشتند که باید دنیا و آخرتشان آباد  

 .دادشان گاهی مسیر سرنوشت را تحت تأثیر قرار می های عمیق و جزئی شد، اما ویژگی می

اش چنان عمیق بود که شبیه آنچه در  خواست توبه کند، توبه نظیر بود. اگر می در خودسازی روحی بی نفر چهارم  

البلاغه آمده، برای انسان عادی قابل تصور نبود؛ گویا هر اثر حرامی که به او چسبیده بود، با توبه او حل و زدوده  نهج 



کرد، اسرار و تجربیاتشان ها تعامل میگرفت و با همه آن میشد. او با افرادی که از نظر معنوی سرآمد بودند ارتباط  می

ای داشت که دیگران از آن  ها را در اختیار داشت، گویی تقدیر ویژه ها و فرصت کرد و بالاترین جبهه را درک می 

 .مند نبودندبهره 

هره و روزی را از ارتباطاتش  سلیقه و دقیق بود و بیشترین ب کرد، بسیار خوش ها همکاری می در انتخاب کسانی که با آن 

و هوس خود بگذرد، و دوم، همه کارهایی که انجام   یتوانست از هومهم داشت: اول، نمی خصوصیتبرد. اما دو می

شد، رفتارها ناگهان تغییر و اگر جایی خللی ایجاد می  .داد باید اثباتی از مدیریت، ریاست و اعتبار او داشته باشدمی

ها و صفات ارزشمند او  شد، زیرا ویژگیها نمیها بسیار کوچک بودند و توجه چندانی به آن لل کرد. اوایل این خمی

چنان زیاد بود که این مسائل کوچک اهمیت نداشتند. مثلاً فرض کنید فردی با استاد بزرگ اخلاق و معنویت عقد  

ها با چنین پیوندی زندگی کرده  سالاش، و  اخوت بسته باشد، مانند حاج آقا مجتبی تهرانی در اوایل دوران جوانی 

توانست شدیدترین کارها را انجام دهد، حتی وقتی هیچ چیزی  در زمینه گذشت و ایثار، او نفر اول بود و می   .باشد

قابل قبول    نفر اول بودن توجهی به جایگاه  شد، هرگونه خلل و بی نداشت. اما وقتی صحبت از مدیریت و ریاست می 

توانست به راحتی از آن بگذرد. حتی در امور بسیار  هایی که ریاست اهمیت داشت، او نمیت نبود. در چنین موقعی

برخی دوره بی بود و در  او حساس  نداشت،  ارزشی  برای دیگران  شد که حتی سر مسائل  ها مشاهده میاهمیت که 

می  پیش  اختلاف  و  دعوا  مدیریتی،  یا  مالی  بدونکوچک  که  بود  او  موارد،  این  در  و  به خود    آمد؛  را  دعوا  آنکه 

 .کرداختصاص دهد، امور را مدیریت و حل می 

اهمیت بودن ریاست او در نهایت کاملاً به دست خودش بود و کسی اعتراضی نداشت، زیرا این ریاست، با وجود کم

که حرف  ای داشت. بیش از همه، کسی  همه اهل گذشته و تجربه بود، اهمیت ویژه در نگاه دیگران، برای کسی که این 

دبیر جلسه باشیم، اهمیتی نداشت؛ اهمیت  کسی دیگر  نداشت من بودم. مثلاً در همین گروه، اینکه فرض کنید من یا  

های ذاتی جلوتر از دیگران بود. کسی که مشکل ریاستی داشت،  واقعی زمانی بود که فردی از نظر خودسازی و توانایی 

افراد حتی تصآن عموم  بود که  دقیق  و  نمی قدر جزئی  اثر  ور  فرد  بر سرنوشت  تا چه حد  ذاتی  انتخاب  این  کردند 

 .نظران و کسانی که تجربه کافی داشتند، آشکار بود های عمیق و ذاتی، تنها برای صاحب گذارد. این انتخاب می

گرفته شود.  یکی از بزرگان نیز به من هشدار داده بود که این فرد در مسائل ریاستی بسیار جدی است و نباید ساده  

که با ای برای او نشد الا زمانی ولی در طول زمان خیلی مسئله جدی   یافتو هوس او در برخی موارد اهمیت می   یهو

تمام توان، تجربه و ظرفیت او صرف حفظ و تثبیت   به فردی تبدیل شدکه  با گذر زمان،  .این مسئله ریاست ترکیب شد



ترین چیزهایی که به آن اعتقاد داشت؛ ر گرفت بر علیه کوبیدن مقدس این تمام مقدساتش را به کا  این ریاست شد؛  

و اصلاً آدم دیگری شد،    هاهوس   وی  که آن ریاست مشکل پیدا کرده بود و مقداری هم آن هو برای چه؟ برای این 

العاده  خصوص من هم تأثیر فوق دید ـ و به های طولانی می هایی که آدم در طول سال چیز دیگری شد. تمام آن جنبه

های معنوی نتوانسته  که این اتصال برقرار شود به جاهایی که او با تمام قوّتش برای اتصال به آدم زیادی داشتم برای این 

یک جاهایی در موارد خاص   ها،بود به اتمام برساند ـ آدمی که این قدرت را داشت در اتصال به منابع معنوی، به آدم

ها به هم وصل بشود. همه  اش کم آورده بودند. و من نیروی زیادی گذاشتم که ایناره ها هم در ادکم آورده بود، و آن 

رسید ـ هیچ قضاوتی در کار نیست چون فرد اصلاً برایم مهم نیست ـ  این اتصال یک اعتبار معنوی به او داد. به نظر می 

ط تنگاتنگی که با هم داشتیم پیدا کرده ای که در ارتباای را که قبلاً داشت، موقعیت ویژه که تمام این موقعیت ویژه 

ترین چیزهایی که در طول زندگی باید داشته باشیم. و هنوز هم به نظر  بود، همه را به کار گرفت برای کوبیدن مقدس 

گردد. شواهدش هم جدی است.  رسد که در همان منوال است؛ البته شواهدی وجود دارد که این یک موقعی برمی می

قدر قوی نبوده است که بتواند سیر  دهنده این است که آن انتخاب ذاتی برای منیت و ریاست آن شان که اگر برگردد، ن

های ارزشمندی  او را به سمت تباهی و باطل تضمین کند. و عمل ارزشمندی که داشته ـ که کم هم نبوده، خیلی هم عمل 

بی  اصلاً  نمی داشته،  را  نظیرش  عمل  نظیر؛  آن  ـ  باشیم  داشته  کرده،  بی توانیم  که  خیری  کارهای  آن  و  نظیرش 

ها قدرتش بیشتر بوده از آن انتخاب ذاتی و او را کشانده به راه  هایی که از عده زیادی کرده، آن دستگیری دستگیری

دهد که همین الآن مشغول است با تمام قوا در جهت  این الآن در یک دوراهی است. بعضی شواهد نشان می  .مثبت

کند اصطلاح قدرتمندی که داشته، کمکش میمالِ به اعزودی آن اعمال مثبت ودهد که بهشان می باطل؛ هم شواهدی ن

 اش را تمام بکند ـ نجات پیدا کند. که بتواند از دست این سرنوشت منفی ـ که نزدیک است زندگی 

 

 


